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  آتش، قلع و ظروفی که می درخشند  
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قدیمی ها 
و هیئتی های 
 محله
 امام هادی)ع(   
ظرف های خود را 
برای سفیدکردن 
پیش من 
می آورند

10منطقه

میتـرا صـدر| سـفیدگری یـا رویگـری کمـی بعـد از 
ایجاد بازارهای مسـگری و سـاخت ظرف های مسی 

 بـه وجـود آمـد. ایـن شـغل چنـد هـزار سـاله وقتـی 

پـا گرفت که مـردم فهمیدند ظرف های مسـی بدون 

لایه سـفید قلع، سـمی تولیـد می کنند کـه زیان آور 

اسـت. علی اصغـر خلیل زاده امیرآبـاد، رویگر محله 

امـام هـادی)ع( اسـت کـه ایـن شـغل را از آبـا و اجـداد 

خود به ارث برده اسـت.

QQبودندQرویگرQماQاجداد
 خـودش پشـت میـز آهنی نسـبتا بزرگی کـه حدود 

50سـانتی مر ارتفاع دارد، نشسته و ابزار کارش را 

روی آن گذاشـته اسـت. وسط میز سـمت راستش، 

به انـدازه یک دایـره با قطر حدود سـی سـانتی مر 

خالـی اسـت. شـعله گاز را می تـوان از دور دیـد. 

ظرف های مسـی اطرافش پراکنده اند. دو قابلمه، 

چند قاشق و تعدادی بشـقاب منتظرند تا به دست 

ایـن اسـتادکار قدیمـی سـفید شـوند. علـی اصغر 

خلیـل زاده امیرآبـاد 63سـال دارد و بـزرگ شـده 

محلـه آبکوه اسـت. او حـالا در محله امـام هادی)ع( 

زندگـی می کنـد و در حیـاط خانـه اش ظرف هـای 

مسـی دوسـت و آشـنا، همسـایه ها و هیئت هـای 

محلـه را سـفید می کنـد. سـفیدگری یـا رویگـری 

شـغل آبـا و اجـدادی آن هاسـت و علی اصغـر نیـز 

این شـغل را از بـرادر بزرگ ترش علی اکـبر آموخته 

اسـت. او می گوید:«پدربـزرگان مـا یزدی هسـتند 

و یـزد هـم یکـی از بازارهـای معـروف مسـگری و 

رویگری را دارد.»

QQافولQبهQروQهنریQ
 علی اکـبر )بـرادر بزرگ تـر( متولـد 1334 اسـت. 

او خاطـرات مادربـزرگ پـدری اش را بـه یـاد دارد 

و می گویـد: «یـک داسـتان یـا شـاید هـم افسـانه 

دربـاره نسـب و ریشـه خانوادگی ما وجـود دارد که 

مادربزرگـمان کـه او هم از مادربزگش شـنیده بود 

همیشـه آن را برایـمان تعریـف می کـرد. داسـتان 

از ایـن قـرار اسـت زمانـی که یعقـوب لیـث صفاری 

می خواسـته از گردنـه دالاهـو عبـور کنـد، بـا ایـل 

لُر آشـنا و شـبی مهـمان آن هـا می شـود. او با دخر 

رئیـس ایـل ازدواج می کنـد و جد بـزرگ ما بـه دنیا 

می آیـد. می دانیـد کـه صفـار بـه معنـی رویگـر 

اسـت و پیشـه یعقـوب لیـث صفـاری، بنیان گـذار 

سلسـه صفاریان در قرم سـوم هجـری در ایران هم 

رویگری بوده اسـت. این داسـتانی اسـت که سینه 

بـه سـینه در خانـواده مـا نقل شـده و نمی دانیـم  تا 

چـه انـدازه شـبیه واقعیـت اسـت. امـا هرچه باشـد 

پدرم رویگری را به مـن و برادرم علی اصغر آموخت. 

البتـه مـن بعـد از فـوت پـدر دنبـال شـغل دیگـری 

رفتـم و علی اصغـر آن را ادامـه داد. رویگـری دیگـر 

مثـل گذشـته رونـق نـدارد و رو بـه افـول اسـت. مـا 

آخریـن افـراد در نسـلمان هسـتیم کـه رویگـری را 

ادامـه داده ایم. فرزندان ما این هنر را نیاموختند.»

QQرویگرهاQوQمسگرهاQراستهQQ
 علی اصغـر دربـاره گذشـته ایـن شـغل در مشـهد 

می گوید: «درگذشته راسته بازار مسگرها و رویگرها 

را می شـد در بازارهـای سـنتی عباسـقلی خان و 

پنجـن پیـدا کـرد، ولـی حالا چیـزی از آن هـا باقی 

نمانـده اسـت. به مـرور و بـا آمـدن ظـروف چینـی، 

شیشـه ای و آکروپـال، فـروش مس از رونـق افتاد و 

ایـن بازارهـا منحل شـد. حـالا رویگرهـای قدیمی 

را می تـوان در بعضـی محات شـهر پیدا کـرد. این 

روزهـا دوبـاره خرید مـس کمی رونق گرفته اسـت. 

قدیمی هـا و هیئتی هـای محلـه امـام هـادی)ع( 

و آبکـوه مـن را می شناسـند و ظرف هـای خـود را 

برای سـفیدکردن پیش من می آورنـد. برای همین 

درآمـدم بهر شـده اسـت.» 

داستان سفیدکردن مس
 کشیدن قلع بر روی ظرف های مسی خود داســتانی دارد. علی اصغر 
درباره آن می گوید:» ابتدا ظرف مسی را روی آتش می گذاریم تا کاملا 
داغ شود. بعد به آن »نشِــادُر« می زنیم. زمانی که نشِادُر را روی مس 
داغ شــده می ریزیم، زَنگار روی مس تمیز می شود. بعد قلع را روی آن 

می زنیم و با پنبه روی ظرف پخش می کنیم.«
 او درباره سختی کار رویگری می گوید:»برای ما که از ده سالگی این کار 
را شروع کرده ایم راحت است، اما ضرر زیادی دارد. زمانی کهِ نشادُر را 
روی مس داغ شده می ریزیم، دود بلند می شود و این دود برای ریه ها مضر 
است. روزهای اول ممکن است دســت شاگرد بسوزد، یا قلع را درست 

روی مس پخش نکند.
. برای استاد شــدن در این کار باید سه تا چهارسال کنار یک استاد کار 

کرد.«

 گازانبر، چکش، سندان و ...
 ابزارهای این شغل علاوه بر میز آهنی و گازانبرحلقه، انبردست، چکش، 
قیچی و سندان است. انبر حلقه برای ظرف های بلند و آن هایی که لبه 
بلندی دارند مثل قابلمه استفاده می شود. انبردست برای ظرف های لبه 
کوتاه مانند بشقاب استفاده می شود. چکش برای ظرف هایی استفاده 
می شــود که تورفتگی دارند و باید صاف شوند. قیچی های بزرگ برای 
برش مس و قلع و سندان هم برای ظرف های بزرگ تری که نیاز به صاف 

شدن دارد، استفاده می شود.
 علی اصغر دربــاره خرید قلع می گوید: »با اینکه ایران معادن ســرب 
و قلع دارد، اما  قلع آماده از کشــورهای اروپای شــرقی و برزیل وارد 
ایران می شــود. قلع برزیلی کیفیت و شفافیت بیشــتری دارد. البته 
این ورق نازک و سنگین اســت. در حال حاضر هر کیلو قلع را به قیمت 

800هزارتومان می خریم.«  

چم و خم


